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Abstract 
In the Syrian crisis, there is an increasing spread in the territorial geography of the 

conflict, and the manner in which violence is perpetrated is more and more different than in 
other contemporary conflicts. However, alongside these two inner dimensions, an exterior 
feature also gives this distinctive chaotic environment a clash of several different civilization 
systems. The direct and indirect presence of a large number of regional and international actors 
is one of the most important features that makes the analysis of why and its implications in 
different dimensions essential. For this reason, the main issue of research is to analyze and 
analyze the causes of the collision of several civilizations in the Middle East and specifically in 
the Syrian crisis. This article focuses on fundamental research and has utilized documentary, 
library, and online resources that have been written using inferential analysis in the context of a 
descriptive and analytical approach.The findings of the research have shown us that today we 
are witnessing a full-blown civilization war involving three civilizations (Islam, Orthodox and 
Confucius) in the field of civilization battle with Western civilization. The battlefield is the 
world of Islam, and Syria is now the main testing ground for these four civilizations. Given the 
structural decline of the Western world's ability to contain global chaos and instability in 
various economic, social and military spheres, and with the increasing progress of Eastern 
civilizations such as Slav-Orthodox and Confucian civilization, what is now happening in Syria 
and Iraq can be He considered the latest efforts of Western civilization to maintain its former 
status and the resistance of Eastern civilizations to its demands in the battle of civilizations. In 
addition, in these conflicts, a new culture, with the emergence of Islam, advocates movements 
of Islamic resistance influenced by this new cultural geography, thereby expanding Western 
influence from its security and cultural environment while expanding its sphere of influence. 
The ultimate goal of this crisis for the Muslim world is to liberate and liberate all the oppressed 
nations of the Islamic world and the world from the oppression and domination of the 
oppressors. Hence, the bloody conflict in Syria is a reflection of the civilizations' war and the 
changing geopolitical status of the region and the birth of a new order on the international 
scene. 
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  1398مرداد  15:تاريخ پذيرش؛ 1398خرداد31 تاريخ دريافت:

  چكيده
مسئله اصلي پـژوهش حاضـر تبيـين و تحليـل دلايـل تصـادم چنـد تمـدن در خاورميانـه و بـه صـورت تخصصـي             

د و بــراي انجــام آن از منــابع اســنادي، هــاي بنيــادي قــرار دارايــن مقالــه در زمــرة پــژوهشباشــد.   در بحــران ســوريه مــي
هــاي اســتنباطي در چــارچوب روش توصــيفي و اي و اينترنتــي بهــره بــرده شــده اســت كــه بــا اســتفاده از تحليــلكتابخانــه

 ـهـاي پـژوهش نشـان داد، امـروزه مـا شـاهد         افتـه يتحليلي به رشته تحرير در آمـده اسـت.    ك جنـگ تمـدني تمـام عيـار     ي
ايـن   ي، ارتـدوكس و كنفوسـيوس در عرصـه نبـرد تمـدني بـا تمـدن غربـي درگيرنـد. پهنـه          هستيم كه سـه تمـدن اسـلام   

هم اكنون سـوريه ميـدان اصـلي و آزمـوني بـراي كـنش ايـن چهـار تمـدن اسـت. بـا توجـه بـه               و نبرد، دنياي اسلام است
اجتمـاعي و  هـاي مختلـف اقتصـادي،    ثبـاتي جهـاني در عرصـه   كاهش ساختاري تـوان دنيـاي غـرب در مهـار آشـوب و بـي      

ارتـدوكس و تمـدن كنفوسيوسـي، آنچـه     -هـاي شـرقي همچـون اسـلاو    نظامي، و با توجـه بـه پيشـرفت روز افـزون تمـدن     
هــاي تمــدن غــرب بــراي حفــظ وضــعيت ســابق و تــوان آخــرين تــلاشگــذرد را مــيهــم اكنــون در ســوريه و عــراق مــي

ا دانسـت. عـلاوه بـر ايـن، در ايـن منازعـات،       ه ـنبـرد تمـدن   يهـايش در عرصـه  هاي شرقي در قبال خواستهمقاومت تمدن
هـاي مقاومـت اسـلامي متـأثر از ايـن جغرافيـاي فرهنگـي نـوين         فرهنگي نوين بـا تأسـي از اسـلام بـه حمايـت از جنـبش      

ي نفـوذ خـود، كشـورهاي غربـي را از محـيط امنيتـي و فرهنگـي خـود         پردازد تا به اين وسـيله ضـمن گسـتراندن حـوزه    مي
هـاي مظلـوم جهـان اسـلام و دنيـا      ي ايـن بحـران بـراي دنيـاي اسـلام، آزادي و رهـايي تمـام ملـت        بيرون كند. هدف نهاي

هـا  هـاي خـونين در سـوريه، بازتـابي از جنـگ تمـدن      باشـد. از ايـن رو، درگيـري   ي ظالمان مـي براي رهايي از ظلم و سلطه
  .الملل استبين يتيكي منطقه و تولد نظم نوين در صحنهيو تغيير وضعيت ژئوپل

  
  ها.ه، نبرد تمدنيران، غرب، روسيه، ايسورها: كليدواژه
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 مقدمه 

اي در جغرافياي سرزميني منازعه مشاهده ميدر بحران سوريه، گستردگي فزاينده
ي معاصـر،  هـا نسـبت بـه سـاير منازعـات دوره     ي انجام خشـونت شود. همچنين شيوه

دو بعد دروني، يك ويژگي بيروني نيـز  تر و شديدتر بوده است. اما در كنار اين متفاوت
ي متمايزي بخشيده است و آن نيز تصادم چند نظـام تمـدني   به اين محيط آشوب چهره

اي و باشد. حضور مستقيم و غيرمستقيم تعداد بيشماري از بـازيگران منطقـه  مختلف مي
ز ابعـاد  هايي است كه واكاوي چرايي و پيامـدهاي آن را ا ترين ويژگيالمللي از مهمبين

سازد. ماهيت بازيگران دخيل در اين بحران، بدين صورت است كه مختلف ضروري مي
فرهنگـي متفـاوت در    - در يك سو، بخشي از آنان ضمن برخورداري از ماهيت هـويتي 

انـد و از سـوي ديگـر در عـين     عين حال به همكاري فراتمدني با يكـديگر روي آورده 
نگي مشترك به تعارض و منازعه نسـبت بـه هـم    فره - هاي هويتيبرخورداري از انگاره

هاي اند. همين ويژگي سبب شده است تا از اين بحران به عنوان يكي از نمونهدست زده
    در يك دهه اخير ياد شود. فردمنحصربه

فرهنگـي   - در بحران سوريه شاهد بوديم كه تركيب بـازيگران از ماهيـت هـويتي   
ين بازيگران به صورت مستقيم و برخي ديگـر  متنوعي برخوردار بوده است. بخشي از ا

ي كارزار شدند. با توجه به مباحث فوق، سوال پـژوهش  به طور غيرمستقيم وارد عرصه
كنيم كه با توجه به تغيير پارادايمي در تحـولات فرهنگـي جهـان،    را اين گونه مطرح مي

ل كرد؟ فرضيه ما ها تحليي سوريه را در چهارچوب نبرد تمدنتوان بحران پيچيدهآيا مي



 73  امدهايو پ لي: دلاهيدر بحران سور ينبرد تمدن يسنج امكان

فرهنگـي و پيـاده   –هـاي هـويتي  گيـري كند كه با توجه به درهم اين آزمون را تاييد مي
 2هـا ي سوريه را به عنوان نبرد تمـدن توان بحران پيچيده، مي1ي هانتينگتونسازي نظريه

هاي بنيادي قـرار دارد و  ي پژوهشي خاورميانه تحليل كرد. اين مقاله در زمرهدر منطقه
اي و اينترنتي بهره برده شده است كه با اسـتفاده  راي انجام آن از منابع اسنادي، كتابخانهب

ي تحريـر در  هاي استنباطي در چارچوب روش توصيفي و تحليلـي بـه رشـته   از تحليل
  آمده است. 

 مباني نظري

  ليسطح تحل
 يدر جهت ـ يـي رويگـر ن اني ـنما ياست خارجيتواند در سيها مل دولتيسطح تحل

 ـيعوامـل ب «ا يواسطه  يرهايل متغين باشد كه در سطح نظام به دليعم بـه صـورت   » يرون
انه يد موضوع بر خاورمين رو، با توجه به تأكيا نشود. از ايان بشود يمشهود نما يالگوها

كرد،  يتلق يجهان ياس را بر مبنايمق ياستفاده كرد، ول يال منطقهيتوان از سطح تحليم
افتد، يانه اتفاق مين غرب، شرق و اسلام در منطقه خاورميكه ب يمدنن تين نبرد بيرا ايز

 جهان دارد. 3يو ژئوكالچر يكيتيبر روند ژئوپل يرگذارينقش تاث

  ژئوپليتيك 
، در 6و اسـپايكمن  5در فضاي پساكمونيستي بـا بازگشـت بـه مكينـدر     4برژينسكي

عتقـد بـه كنتـرل    جستجوي يافتن يك استراتژي كلان براي ايـالات متحـده، همچنـان م   
). در طرح نظري برژينسكي كه در كتـاب  4، ص1393است (نادري، 8و ريملند 7اوراسيا

آمـده اسـت، از پـنج بـازيگر ژئواسـتراتژيك و پـنج محـور        » 9صفحه شـطرنج بـزرگ  «
                                                                                                                             
1 Huntington 
2 Clash of Civilizations  
3 Geopolitical and Geocultural 
4 Zbigniew Brzezinski 
5 Halford Mackinder 
6 Nicholas J. Spykman 
7 Eurasia 
8 Rimland 
9 The Grand Chessboard 
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ي شطرنج شود كه در صفحهژئوپليتيكي در فضاي پس از فروپاشي شوروي نام برده مي
د توجه وي عبارتند از فرانسه، آلمان، روسيه، چين و هند و اوراسيا فعالند. بازيگران مور

جنـوبي مـي  محورهاي مورد تاكيد وي نيز شامل ايران، تركيه، آذربايجان، اوكراين و كره
. تاكيد بيش از حد وي بر محـدوده جغرافيـايي محـور    (Brzezinski,1997,p.41)باشند 

راين، كه به تعبير وي منطقه پاره پاره ژئوپليتيكي ايران، تركيه و آذربايجان و تا حدي اوك
شده با نفرت، خشونت و درگيري و ناآرامي است، تاكيدي مجدد بـر منطقـه ريملنـد و    

ي محوري مورد نظر برژينسكي كـه  نقش آن در معادلات جهاني است. مختصات منطقه
در ي شطرنج اوراسيا بدين شرح است: نامد، در طرح صفحهمي 1آن را بالكان اوراسيايي

شمال، از درياي شمال تا جنوب روسيه؛ در شرق تا اسـتان سـين كيانـگ در چـين؛ در     
جنوب، تا اقيانوس هند و از غرب تا درياي مديترانه و درياي احمر. در اين منطقه بيش 

كننـد كـه عـدم ثبـات     ملت زندگي مـي  - دولت 25ميليون نفر در قالب سياسي  400از 
  باشد.ا ميههاي آنترين ويژگيشديد از مهم

  هابرخورد تمدن
شدن تحولات خاورميانه بخصوص بعد از راديكاليزه 21تيك در قرن يماهيت ژئوپل

هاي بعد از جنگ سرد ماهيت ايدئولوژيك و فرهنگي پيدا كرد؛ تحولات سوريه در سال
شدت اين عامل را مورد تاييد قرار داده و بـا تاكيـدي كـه در ايـن قـرن بـر مفـاهيم        به 

سياسي و سياست  - پردازي مخصوصاً در حوزه علوم اجتماعيدر عرصه نظريهفرهنگي 
توان بحران لاينحل سوريه بعد از چندين سال را ناشـي از  الملل ارائه شده است، ميبين

منافع متعارض بازيگران در صحنه نبرد تمـدني سـوريه توصـيف كـرد؛ در ايـن راسـتا       
بنـدي  پس از جنگ سـرد، بـه جـاي تقسـيم    بر اين باور است كه در دوران  2هانتينگتون

شان، بهتر است كه آنها را به لحاظ فرهنـگ و  كشورها برحسب نظام سياسي يا اقتصادي
بندي فرهنگـي مـردم مـي   بندي كنيم؛ وي تمدن را بالاترين سطح گروهشان تقسيمتمدن

                                                                                                                             
1 Eurasian Balkans 
2 Samuel P Huntington 
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البته ايـن  كنند. داند كه افراد بدان احساس تعلقّ داشته و هويت خود را با آن تعريف مي
تواند مورد تجديدنظر نيز قرار گيـرد.  ست، بلكه مييتعريف هويتي كاملاً راكد و ايستا ن

اگر هم اختلافاتي در تعريف از فرهنگ و تمدن با مبحث فوق داشته باشيم، بالاخره بـه  
روي مــا كاســته نخواهــد شــد رســد از اهميــت ايــن مفــاهيم در جهــان پــيشنظــر مــي

هويت تمـدني بـه   «كند: ). هانتينگتون در همين راستا بيان مي304،ص1381(هانتينگتون،
طور روزافزون در آينده اهميت خواهد يافت و جهان تا اندازه زيـادي بـر اثـر كـنش و     

هـاي  ترين درگيريواكنش بين هفت يا هشت تمدن بزرگ شكل خواهد گرفت. كه مهم
سـازد، رخ  جـدا مـي   هـا را از هـم  آينده در امتداد خطوط گسل فرهنگي كه ايـن تمـدن  

  .(Huntington,1996,p37)» خواهد داد
تكامـل  ها سياست غالب جهـاني و آخـرين مرحلـه   به اعتقاد هانتينگتون، تقابل تمدن

دهد؛ زيرا در نظر وي پارادايم برخورد تمـدني، ديگـر   هاي عصر خود را شكل ميدرگيري
هاي تازهآراييعصر نو، صف اي كه دردهد، به گونهالشعاع قرار ميمسايل جهاني را تحت

هـاي اسـلامي و كنفسيوسـي در    گيرد و سرانجام نيز تمـدن ها شكل مياي بر محور تمدن
آنچـه بـه نظـر     .(Huntington,1993,p164)گيرند كنار هم، در مقابل تمدن غرب قرار مي

ه اند، اين اسـت ك ـ ها به آن كمتر توجه داشتهرسد و نقدكنندگان نظريه برخورد تمدنمي
انگيزه يا به عبارت ديگر، قصد هانتينگتون در بيان اين نظريـه، طـرح پـارادايم جديـدي     

انديشي يا به عبارتي توجيه تضادهاي پديـدار شـده پـس از فروپاشـي     نبوده، بلكه چاره
). بـا ايـن وجـود، اهميـت تئـوري      11،ص1388نظام دو قطبي بـوده اسـت (محمـدي،   

اين مساله دانست كه ايـن تئـوري بـه مثابـه يـك       توان درهانتينگتون را در آن مقطع مي
  محور بوده است.محور به منازعات تمدنچرخش پارادايمي از منازعات دولت

  المللتمدن و تعارضات در روابط بين
در حالت كنوني كه بزرگي اروپـا رو  «كمي دقت كنيم:  1به اين جمله ويل دورانت

توان پيشيد حيات است، به خوبي ميرود و در عين حال آسيا مشغول تجدبه زوال مي
                                                                                                                             
1 Will Durant 
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ي تصادم شرق و غرب خواهد بود ... ي قرن بيستم قضيهترين مسئلهبيني كرد كه بزرگ
آينده متوجه اقيانوس آرام است و ما بايد همه هوش و حواس خود را به اين طـرف از  

 ـجويانه و هشـداردهنده ). ادبيات جنگ1386(دورانت،» جهان معطوف داريم ت ي دوران
وگوي تمدن شرق و غرب وجود نـدارد و  گويد كه راهي براي گفتبه طور تلويحي مي

سازي هاي اخير در مفهوماي كه در دههدر نهايت يكي بر ديگري فائق خواهد شد؛ ايده
ي مـراودات و  رغـم همـه  شود. برخي بر آن هستند كه عليهانتينگتون آشكارا نمايان مي

هـا  وگو ميان تمـدن ها برقرار شده است، اما در نهايت گفتهايي كه ميان تمدنبستانبده
مانـد نـه زبـان كـه شمشـير اسـت (ابـاذري و        هـا مـي  ممكن نيست. آنچه ميـان تمـدن  

  ). 15،ص1390ديگران،
هانتينگتون فرجام نظم نوين جهاني در دوران بعد از جنگ سرد را برخورد تمـدن 

است. به نظر وي تمدن برتـرين گـروه  داند. از نظر او، تمدن موجوديتي فرهنگي ها مي
 م،1993 ترين سطح هويت فرهنگي انسـان اسـت (هـانتيگتون،   بندي فرهنگي و گسترده

هـاي بـزرگ   هاي او عبارت است از: برخـورد برخورد تمدن«). به بيان ديگر ايده 31ص
ترين واحـد فرهنگـي   از نظر وي تمدن به معناي بزرگ». ميان واحدهاي فرهنگي بزرگ

شوند؛ زبان مشترك، تاريخ مشترك و نيازهـاي  ها در قالب آن تعريف ميانسان است كه
ــه ــه جــزو ويژگــي مشــترك مقول ــايي هســتند ك شــوند هــاي تمــدن محســوب مــي ه

(Tiryakain,2001,p.305)ي چنين برداشتي از تمدن، بار ايدئولوژيك و قضاوت . نتيجه
شـوند و فـرض   دن فرض ميآورد كه برخي متمدن و برخي غيرمتمارزشي به همراه مي

رسد. از دل چنين نگـاهي اسـت كـه برخـورد     تضاد بين اين دو گروه بديهي به نظر مي
. از اين رو، پيچيدگي تعارضات بـازيگران در  (Robertson,2006)آيد ها بيرون ميتمدن

هاي سياسي و آكادميك نويني منجر شده و برخي ادعا كردهالملل به بررسيسياست بين
منابع اصلي ستيز در آينده، بيشتر فرهنگي خواهد بود و نـه ژئـوپليتيكي و اينكـه    اند كه 

ها بين اقوام به لحاظ قومي و مذهبي متفاوت، منبع اصلي سـتيز در آينـده   برخورد تمدن
هاي مشخصي از طريق مصالحه بسيار دشـوارتر از  خواهد بود و حل ستيز بر سر هويت
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دهند (لوي، لموس استراتژيكي يا اقتصادي رخ ميحل ستيزهايي است كه بر سر منافع م
  ).133،ص1377

معتقد است كه تغيير در توزيع كنوني قدرت در نظام، بـه ايجـاد مجموعـه     1لوي 
اي منجر خواهد شد. تمام مؤلفههاي سياسي در سطح جهاني و منطقهمتفاوتي از پويش

فـزايش اسـت؛ از ظهـور    سازد، روز بـه روز در حـال ا  هايي كه لوي در اينجا مطرح مي
هاي اقتصادي، تقويت نقش روسيه و چين در هاي فرهنگي گرفته تا اهميت رقابتمؤلفه

المللي. شايد بتوان گفت كه ظهور مذهب يكي از عوامل كليدي در آشـكار  معادلات بين
 ،1392 هـاي جهـان معاصـر اسـت (جانسـيز و قاسـميان،      شدن نقش فرهنگ در سـتيزه 

تا، نقشه امروزي در نگاه فيلسوف جهان عـرب، نصـار جهـاني    ). در همين راس111ص
طلب، ارتجاعي است. اين ايـدئولوژي  كار، تغييرهاي درگير، محافظهآكنده از ايدئولوژي

اي دارد كـه بشـريت خواسـته يـا     هـاي اجتمـاعي و گروهـي   درگير، پيوندي بـا چـالش  
داند كه را شعاري فريبنده مي» پايان ايدئولوژي«برد. وي شعار ناخواسته در آن به سر مي

كـردن انديشـه و   هدف واقعي آن گستردن حاكميت ايدئولوژيك نيرومندترها و وابسـته 
دادن ترهاست و خاستگاه اين شعار، جماعتي غربي است كه ديگران را به تناراده ناتوان

يان، خواند (بنگريد به: جانسـيز و قاسـم  سالار فراميبينانه و حكومت فنبه سياست واقع
1392.(  

اي و هاي منطقـه از اين رو، اهميت مفهوم منازعه و صلح خاورميانه كه بر سياست
جهاني اثر عميق دارد، موجب تمركز بيشتر پژوهشگران در اين حوزه شده است. با اين 

معتقد است كه منازعه در خاورميانه چند بعدي است و در تحليل  2ميلتون ادواردزنگاه، 
هـا)،  ورميانه براساس سه مولفه دولت (محوريت منازعـه ميـان دولـت   خود از منطقه خا

طلب و تروريستي) و عوامل بينادولتي (سطح تحليـل  هاي خشونتعوامل داخلي (گروه
اي) صورت گرفته است و ماهيت منازعات موجود در خاورميانه نيز اتخاذ چنـين  منطقه

گوناگون نظيـر جنـگ واقعـي،     نمايد، زيرا اين منازعات به اشكالروشي را ضروري مي
                                                                                                                             
1 Jack S. Levy 
2 Milton Edwards 
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دامنه، شكست ديپلماسي، تبليغات تند و خصـمانه، تحـريم   خشونت سياسي، منازعه كم
كننـد  اقتصادي و سياسي، منازعه بر سر آب و زمين، مقاومت در برابر اشغال تجلي مـي 

  ).  113،ص1392(جانسيز و قاسميان،

 هاي تحقيقافتهي

  شناسايي اهداف و اقدام بازيگران
  اف و اقدامات دنياي غرباهد

ي ورود به مداخلات سياسي از سوي دنياي غرب نسبت به جهان اسـلام در  شيوه
ي يكـي از  هاي مختلف از تنوع ماهوي برخـوردار بـوده اسـت. سـوريه بـه مثابـه      دوره

بازيگران حوزة تمدني جهان اسلام از اين قاعده مستثني نبوده است. متقي در اثـر خـود   
اسـتراتژي مهـم جهـان     15نزديك بـه  » ويي غرب معاصر با جهان اسلامرويار«با عنوان 

شمارد. بررسي رفتار جهان غـرب در مـواردي   غرب را نسبت به بازيگران اسلامي برمي
دهد كه در پيدايش بحران سوريه و اسـتمرار فراينـد آن، چنـد    همچون سوريه نشان مي

اند. اين موارد را به شـرح زيـر   هتري را ايفا كرداستراتژي نسبت به سايرين نقش پررنگ
  توان برشمرد:مي

كردن نظام سياسي سـوريه بـه حمايـت از تروريسـم (حمايـت از محـور       . متهم1
  گراييمقاومت) و خشونت

هاي مهم ژئوپليتيكي جهان اسلام توسـط غـرب: بـراي مثـال در     . نفوذ بر حوزه2
 امريكـا اي ارتش سوريه، م) توسط روسيه و نيروه2016ي آزادسازي حلب (اواخر برهه

در قبال كنترل دوباره حلب سكوت كرد، امـا بلافاصـله عمليـات خـود را بـا تجهيـز و       
تسليح نيروهاي دمكراتيـك سـوريه در اسـتان رقـه شـروع كـرد. بعـد از كنتـرل شـهر          
استراتژيك تبقه و فرودگاه نظامي آن شهر، رقه نيز به لحاظ نظـامي تقريبـاً سـاقط شـد.     

اي سوريه دمكراتيك به طور علني اعلام كردنـد بعـد از رقـه بـه سـمت      و نيروه امريكا
كنند، استاني كه كنترل آن به لحـاظ ژئوپـولتيكي بـراي آنـان بسـيار        ديرالزور حركت مي

هاي نظامي، خطـي از    توان گفت بعد از پايان اين عمليات  آسان بوده و به طور عملي مي
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عني شهرهاي كوبـاني و منـبج   ياين كشور شمال شرق در استان الحسكه تا مركز شمال 
عنـي مركـز رقـه و    يدر استان حلب و از آنجا تقريبا به سمت سوريه مركـزي و شـرقي   

تبـديل خواهـد شـد     امريكـا هاي حمص به منطقه نفـوذ    همچنين ديرالزور و حتي بيابان
  ).1396(ولدبيگي،

رفتارهـاي  . افزايش حمايت جهان غرب از اسرائيل: مقاومـت سـوريه در برابـر    3
ي فرسايشي شدن منازعات هاي فلسطيني، زمينهاي اسرائيل و حمايت آن از گروهمنطقه

هـا در ايـن منطقـه ميـان     غربـي شدن مذاكرات صلح مدنظر خاورميانه و به درازا كشيده
تـوان    ها و اسرائيل را فراهم آورده است. آخـرين نمونـه از ايـن هـدف را مـي     فلسطيني

از بحران سوريه به نفع اسرائيل با به رسميت شناختن حاكميت  مريكااي استفاده [سوء]
اي كه به لحاظ استراتژيك (نظامي) از اهميت   رژيم صهيونيستي بر جولان دانست. منطقه

  گردد.  بالايي برخوردار بوده و از منابع مهم تأمين آب براي اسرائيل محسوب مي
سوريه از طريق انقـلاب رنگـين و يـا     كردن جهان پيرامون از جمله نظام. ليبرال 4

را نظـام  امريكـا اعتراضات خياباني: در حالي كه بخش اصلي متحدان منطقه خاورميانـه  
اي غـرب  شـود كـه جريـان رسـانه    دهند، مشاهده ميهاي اقتدارگراي سلطنتي شكل مي

 ،1388 پردازد (متقي،نسبت به ويژگي نظام سياسي كشور سوريه به مباحثه و مداخله مي
  ).136ص

  اهداف و اقدامات روسيه
ترين دليـل هـانتينگتون بـراي    شايد بتوان سرمستي از فروپاشي شوروي را مهم    

ها قلمداد كرد. حال آن كه در بحران سوريه، نشـان  كنار نهادن روسيه از  نبرد بين تمدن
ين يي بـه بـالاتر  امريكـا داده شد كه عرصه مواجهه و تداخل منافع دو گفتمان روسـي و  

ييان امريكاسطح خود از زمان پايان جنگ سرد نزديك شد. چنانچه در ادبيات هميشگي 
ي يك نوعي حس رسالت و مأموريت نسبت به ابناء بشر براي هدايت و رهبري به مثابه

تـرين  شود، در ادبيات گفتماني مردمان روس به عنوان عـالي احساس مسئوليت ديده مي
ــلاو  ــدن اس ــطح از تم ــز- س ــدكس ني ــي  ارت ــابه را م ــي مش ــرد  حس ــاهده ك ــوان مش ت
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ها كمك كـرده تـا بـراي خـود مـأموريتي      ). چنين الگويي به روس125،ص1388(شاد،
  جهاني تعريف كرده و براساس آن به تبيين رفتار پيراموني و جهاني بپردازند. 

ي معاصر، تمدن روس چهار رويكـرد مهـم را بـه خـود     در مناظرات دروني دوره
 4و نواوراسـياگرايي  3، اوراسـياگرايي 2، اسـلاوگرايي 1گرايـي آتلانتيكتجربه كرده است: 
كار آمدن اوراسـياگرايان در دسـتگاه سياسـت    با روي ). 65،ص1392(سيمبر و هدايتي،

گرايي بود، نوعي هويـت  خارجي روسيه كه ناشي از شكست روندهاي تعاملي آتلانتيك
خارجي روسـيه مشـاهده مـي    گرا در سياستگرا و شرقمستقل از هردو رويكرد غرب

، اگرچـه نـوعي   - متـأثر از آراي اوراسـياگرايي   - شود. در ايده جهان چند قطبي روسـيه 
شد، اما تمركز اصلي بر روي آسـيا و همسـايگان شـرقي قـرار داشـت      استقلال ديده مي

(Примоков, 2009, С.60) . ي براساس اين ديدگاه روسيه رسالتي جهاني به وزن همـه
ت به مسائل جهاني برعهده دارد. تكامل ايـن ايـده، بـا تـلاش افـرادي      تمدن غرب نسب

، منتهـي در دوره كنـوني   (Дугин,2014)به اوج خود رسـيد   5همچون الكساندر دوگين
گرايي، اسـلاومحوري  شود كه نوعي امتزاج در سه رويكرد پيشين (آتلانتيكمشاهده مي

در قالـب نواوراسـياگرايي بـه    و اوراسياگرايي) به وجود آمده و شـكل اصـلي خـود را    
هـا مـورد   از سـوي روس  2011نمايش نهاده است. آن چه كه در بحران سوريه از سال 

پيگيري قرار گرفته است، در واقع تأثير نواوراسياگرايي بر مسائل سياست خـارجي ايـن   
هـاي جـدي ميـان دو    گـر رقابـت  باشد. يعني اين كه نزاع بر سر سوريه نمايانكشور مي

ي مسائلي همچون تغيير نظم جهاني، ژئوپليتيـك، اسـتفاده از زور،   تمدني درباره ديدگاه
  باشد.بشري ميمسئوليت حمايت و مسائل حقوق 

  اهداف و اقدامات جمهوري اسلامي ايران
جمهوري اسلامي ايران مركز جغرافياي سياسي اسلام در قلب خاورميانه است. امـا  

                                                                                                                             
1 Atlanticism  
2 Slavianism  
3 Eurasianism  
4 Neo-Eurasianism  
5 Alexander Dugin  
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ي و جغرافيايي خاورميانه را ترسيم كنيم، روشـن اسـت   تر، اگر تركيب فيزيكبه تعبير دقيق
بـه مفهـوم امتـداد    » ژئوپليتيـك شـيعه  «كه گفتمان شيعه در مغـز و قبـل آن حضـور دارد.    

جغرافياي سياسي شيعيان در كشورهاي مختلف خاورميانه بزرگ با مركزيت ايـران اسـت.   
گيرد (فـوزي و  در بر ميهايي از لبنان، عراق، بحرين و ديگر كشورهاي منطقه را كه بخش
). از اين رو، دنياي اسلام از لحاظ جغرافيايي در ريملنـد (مـورد تاكيـد    4،ص1391پاياب،

ها ميان دو تمدن اصلي غرب و اسلام (به مركزيـت  اسپايكمن) واقع شده است. نبرد تمدن
افتـد. امـا ايـن ريملنـد بـا توجـه بـه نقـش         جمهوري اسلامي ايران)، در ريملند اتفاق مي

تيكي دنياي اسلام، در قلب ريملند و در قلب دنياي اسلام واقع شـده اسـت كـه بـا     يژئوپل
توجه به قرار گرفتن دنياي شيعه در مركز دنياي اسلام و نقش هارتلنـدي آن بـراي دنيـاي    
اسلام بايد اين نزاع از سوي غرب نسبت به گفتمان شيعه به تصوير كشيده شود. با توجـه  

انـد، جهـاني عادلانـه دور از ظلـم و       ن مخصوصا شيعيان ارائه كـرده به تعريفي كه اين تمد
اسلامي، بـه عنـوان انگـاره    يهاي والاستم به همراه مبارزه با كفار زورگو مطابق با ارزش

). در 187- 181،ص1381الملل عرضه شـده اسـت (ليـك و مورگـان،    هايي در جامعه بين
سوريه را نه دفاع از اسد، بلكه آن همين راستا جمهوري اسلامي هدف خود از حضور در 

  داند.  را با پيروزي و شكست مقاومت و انقلاب اسلامي مرتبط مي

 ي تعارضها و مسئلهمنافع ملي تمدن

  )امريكامنافع ملي غرب (به رهبري 
ها كه در برابـر هژمـوني غربـي    ظهور قدرت يا ائتلافي از قدرت يعدم اجازه - 1
  قدرت است. ين رويكرد به معناي نفي هميشگي موازنهجوياي رقابت باشد. اي امريكا

  تحليلي جديد از تهديدات جهاني بر مبناي اهميت نبرد بين تمدني - 2
نفي مفهوم بازدارندگي در شرايط نـوين تهديـدات جهـاني بـه دليـل ماهيـت        - 3

متفاوت تهديد و ساير كنشگران تهديدگر، و در نتيجه تأكيد بـر تهـاجم و جنـگ پـيش    
  به جاي بازدارندگي.دستانه 
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در برابـر   امريكـا در نظر گرفتن نقش مستقيم و نامحدود براي تمدن غـرب و   - 4
  تهديدات جديد تمدني.

 .(Ikenberry, 2002, p49-55) يالمللشدن اهميت ثبات بينثانويه  - 5

هاي تبـديل ي تمدن غربي كاهش هزينهعنوان نمايندهبه امريكااز همين رو، هدف 
ي هژمون و بلامنازع در سطح جهان با تسلط بر منطقـه خاورميانـه اسـت،    شدن به قدرت

چرا كه اين منطقه داراي منابع فراوان انرژي و همچنين بازيگرهاي دولتـي و غيردولتـي   
هاي رقيـب  هاست. بدين وسيله، ضمن كنترل و اعمال فشار بر قدرتخارج از كنترل آن

هـاي آن را  نفتـي جلـوگيري كنـد و ريشـه    ها بـه دلارهـاي   بالقوه از دستيابي تروريست
هاي دموكراتيك در سطح جهان و مديريت بخشكاند. بنابراين، با توجه به مقبوليت نظام

هاي بالقوه را كنترل كنند و از اين راه مـديريت رخـدادهاي بـين   توانند قدرتانرژي مي
  ).22- 19،ص1393آبادي،(حيدرپور و نجف المللي را در اختيار گيرند

  ع ملي روسيهمناف
ه دارد كـه  ها از سوريه در بحران اخير، نشان از اين مسـئل حمايت قاطع ارتدوكس

پـذير نيسـت و ايـن    تيك خود در منطقه به هيچ وجه سـازش يپلروسيه بر سر منافع ژئو
در همـين   .(Dw ed,2012)مسئله تمدن غرب را با مشكلات جدي مواجه ساخته است 

روسـيه بسـياري از تحـولات جهـاني را ادامـه رونـد       راستا، برژينسكي معتقد است كه 
بـا   امريكـا داند. روسيه درصدد است تا به هـر شـكل ممكـن ارتبـاط     محاصره خود مي

ي جهـاني  اوراسيا را قطع كند. به نظر او تحقق اين امر موجب به وقوع پيوستن موازنـه 
سـوريه اهميـت   اي در مرزهاي جنوبي براي روسيه در ي منطقهتغيير موازنه خواهد شد.

اي آن پيوند زد. توان اين تحولات را به ابعاد منطقهاي دارد. بنابراين، در يك سو ميويِژه
اين مسئله به نوعي انعكاس رويدادها و تحولاتي همچون اوكـراين، جـايي كـه جـدال     
غرب و روسيه به اوج رسيد و از سوي ديگر به خاطر موقعيـت تركيـه از عضـويت در    

ين كشور با غرب است. با اين رويكرد است كه روسيه بـراي پشـتيباني از   ناتو و اتحاد ا
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هـا عليـه سـوريه را وتـو كـرد (هـدايتي و       بشار اسد ناو جنگي فرستاد و تمام قطعنامـه 
  ). 68- 67،ص1394پينكفتسف،

  منافع ملي اسلام
هـاي  گرايش روزافزون جوامع مختلف و حتي جوامع پيشرفته به اسـلام در سـال  

اي كه سعي كردند با اسلام ني و هراس صاحبان قدرت را برانگيخته، به گونهاخير، نگرا
هراسي، اسلام را معادل تروريسم معرفي كنند كه البته نه تنها در عمل ناكام ماندند، بلكه 

هـا را بـه ايـن تمـدن حيـات بخـش فـراهم        ناخواسته موجبات جلب توجه بيشتر توده
هـاي  خواهـد نقـش هويـت   اين، اين تمـدن مـي  ). بنابر26،ص1388اند (محمدي، آورده

سياسي و رفتار مردم كشورها پر رنگ كند و تأكيـد آن بـر ايـن     يفرهنگي را در صحنه
هاي اسـلامي ريشـه عقلانـي دارد، از    هويتي مبتني بر آموزه يهامسئله است كه سياست

اتژيك بيراه تيك و ژئواستريدليل موقعيت برتر ژئوپلگيرد و به انتخاب عقلاني نشأت مي
هـاي شـيعي   نيست كه اين منطقه را ريملند شيعي بدانيم. آن جايي كه در كنترل سياست

شود و خواهان آن است كـه نقـش   بوده، قلب تپنده براي جهان اسلام در نظر گرفته مي
هـاي جوامـع اسـلامي گسـترش     پررنگ تمدن اسلامي شيعي در جهان با توجه به آموزه

لام در مباني سياسي و اسلامي مبين تفسـيري متمـايز از برخـي    ابد و تأكيد بر نقش اسي
جويانه غربي است كه خواهان تلقين خود به جهان و منطقه خاورميانه ميمفاهيم سلطه

  ).33،ص1391(جاوداني مقدم،باشد 
تـوان  تيكي مـي يهاي ژئوپلهاي تمدني در پهنهآنچه از درگير كردن هويت بنابراين،

تازي تمدن غرب به پايان رسيده است و سه تمـدن شـرقي   ان يكهديد، اين است كه زم
اند. ايـن سـه   در رويكردي هماهنگ و با وحدت جبهه زياد، به مصاف تمدن غرب آمده

تمدن (اسلامي با نمايندگي ايران؛ ارتـودوكس بـا نماينـدگي روسـيه و كنفوسـيوس بـا       
هسـتند و تمـدن    امريكـا نمايندگي چين) اكنون رقباي جدي تمدن غرب بـا محوريـت   

هاي جداگانه در حال مبارزه با اين سـه تمـدن، و درصـدد جلـوگيري از     غرب در جبهه
  هاي نفوذ آنان هستند.گسترش عمق استراتژيك و حوزه
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 متغيرهاي تاثيرگذار در روند منازعه

  متغيرهاي داخلي (مادي)
از) انبـار  ي انرژي (نفت و گخاورميانه از جمله نقاط جغرافيايي است كه در زمينه

براي تضمين استمرار حضور نظـامي   امريكاانرژي جهان نام گرفته است، در اين راستا، 
هـاي خـاموش و   خود، در خاورميانه و نيز در آسيا و اقيانوسيه، از استمرار وجود گسـل 

فعال امنيتي در درون و در بيرون مرزهاي كشورهاي خاورميانه استقبال خواهـد كـرد و   
مردان خاورميانه و حتي آسيا و اقيانوسيه تنهـا در  معنا است كه دولتچنين روندي بدان 

هاي غربي و تلاش صورت توجه به ماهيت واقعي مفهوم حفظ امنيت در قاموس قدرت
براي فاصله گرفتن از الزامات اين مفهوم، به امنيت واقعي چه در درون و چـه در وراي  

). بنابراين، نبرد بـين تمـدن  1389،مرزهاي خود دست خواهند يافت (شيرخاني و پيروز
خوبي به جهان اسـلام تمركـز كـرده اسـت، زيـرا تـأمين اسـتراتژي        هاي هانتينگتون به 

) تا حد زيادي بستگي به تسلط بر اين امريكابلندمدت، يعني هژمون بودن تمدن غرب (
از تسـلط  ها توان بيان كرد كه تمام نمايندگان تمدنمنطقه استراتژيك دارد. در نتيجه مي

حكمراني جهاني در چند سال آينده از آگاهي كـافي برخـوردار    يبر اين منطقه به منزله
  هستند.

 متغيرهاي داخلي(غيرمادي)

هـاي زيـر قابـل    هاي خاورميانـه در مولفـه  ترين ويژگيمهم 1از نظر برنارد لوئيس
ا اصول حقوق اي است اكثرا با ساختار استبدادي پادشاهي، ناآشنا بمشاهده است: منطقه

دموكراتيك، عدم مدارا نسبت به مخالفان، وجود مسلمانان شـيعه و سـني كـه از تـاريخ     
وجود آمده ارتباطات به نسـبت صـميمانه بـا هـم ندارنـد،      اسلام با توجه به اتفاقات به 

هـاي  ها و عجميان كه باعث اختلافات ديرينـه و جنـگ  پذيري متفاوت بين عربجامعه
گرايي راديكال بـا توجـه بـه تفاسـير متفـاوت از      شده است، اسلامطولاني بين كشورها 

وجـود آوردن جمعيـت طرفـدارهاي    گيري از فضاي مجازي بـراي بـه   اسلام ناب، بهره
                                                                                                                             
1 Bernard Lewis  
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خود، اهداف والاي گروه اسلامي راديكال كه خواهان روي كار آمدن اسلام ناب بـدون  
باعث شده است اين منطقـه   تفكر از پيامدهاي اين اعمال براي منطقه و چهره اسلام كه

پاره شده با نفرت، خشونت و درگيري، ناآرامي بيـان  را بنا به گفته برژينسكي منطقه پاره
 امريكـا كند و به همين خاطر خواهان تاكيد مجدد بر مفهوم ريملند و تسلط آن توسـط  

  .(Lewis,1990,p49-56) است

  المللي (مادي)متغيرهاي بين
هـاي  شود كه نشـانه الملل مشاهده ميرصه سياست بيندر يك تحول بنيادين در ع

ارتدوكسي و تمدن اسلامي شـيعي در حـال   - يك همكاري اتحادگونه ميان تمدن اسلاو
الملـل  شـدن نظـام بـين   جريان است. برژينسكي اين روند را آغازي بر فرايند چندقطبي 

دانـد  صـور مـي  هاي جدال در برابر رفتـار يكجانبـه غـرب مت   دانسته و آن را از ضرورت
(Brzezinski,2016).  پيرامـون حضـور روسـيه در     - فيلسوف روس –الكساندر دوگين

حمايت ما از اسد فقط به خاطر منـافع ملـي خودمـان نيسـت.     «سوريه معتقد است كه: 
ها اين حـق را بـه خـود    بيني ما با غرب است. غربيحمايت ما از او حاصل تضاد جهان

هـاي  كسي آدم خوب است، چه كسي آدم بد، و از مهـره دهند كه تصميم بگيرند چه مي
كشند. روسـيه تصـميم گرفتـه جنـگ را در سـوريه      خود حمايت كرده و مخالفان را مي

انجام دهد تا اينكه جنگ به مرزهاي روسيه كشيده نشود. براي همين نبرد سوريه بـراي  
توسعه منـافع   ايك رئيس جمهور مشروع و هم پيمان يروسيه خيلي فراتر از حمايت از 

هـاي خبـري   المللـي همكـاري  (پايگـاه بـين  » ك نبـرد حيـاتي اسـت   ي ـملي است. ايـن  
  .)1394شيعه،

  المللي(غيرمادي)متغيرهاي بين
المللي) و اينكه جهـان  هاي بينشدن (تاثير سازمانبه لحاظ تحولات شتابان جهاني

ناشـي از  هـا و فعـل و انفعـالات    شدن اسـت، كـنش و واكـنش   پيوسته در حال كوچك
ارتباطات باعث شده است تا هوشياري تمدني و آگاهي نسبت به وجوه اخـتلاف ميـان   
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ها و البته اشتراكات درون هر تمدن هم شدت يابد. روند مدرنيزاسيون و تحولات تمدن
شان مياقتصادي و اجتماعي عموماً باعث جدايي نسبي همگان از هويت ديرينه و بومي

را به عنوان منشأيي براي هويت تضعيف مي» دولت- ملت«ندها ويژه كه اين روگردد، به
شـود سـعي در   اي كه عموماً تحت عنوان بنيادگرايي مذهبي از آن ياد مـي نمايند. پديده

پركردن اين خلاء هويتي دارد. چرا كه رويكرد هويت اجتماعي بر اين نتيجه اسـت كـه   
گيري هويـت اعي باعث شكلگسترش سيستم ارتباطي در كنار افزايش خودآگاهي اجتم

ها وجود آمدن فضاي مجازي، انتشار فيلمهاي جديد ضددولتي در منطقه شده است. به 
 - بازخواني پيـروزي غـرب در نبـرد آرماگـدون     - هاو كتب متعددي در مورد نبرد تمدن

هاي بنيادگرايي شده است كه تنفر و بيزاري شـديدي نسـبت   وجود آمدن گروهباعث به
اند. اين گـروه هاي تمدن غرب را در دستور كار خود قرار دادهها و پيشرفتبه دستاورد

ي آن پيـام جهـان   دانند كـه در نتيجـه  ها ميسپتامبر را نمونه و هشداري به غربي 11ها 
اسلام به غرب آن است كه اسلام خواهان افكار و راه متفاوتي نسبت بـه تمـدن غـرب    

  باشد. يمبراي مسير خوشبختي و سعادت مسلمانان 

 تجزيه و تحليل

 هاها و الگوي تحليلي: تعارضات و همكاريگزاره

آغاز فروپاشي نظم قديمي در ريملند، كه طي آن چهار ديكتاتور طرفدار غـرب  سر
و مخالف با ريملند شيعي (ايران) سرنگون شدند، خودسوزي جوان تونسي در دسـامبر  

وهشـگر مطالعـات امنيـت رژيـم     پژ 1اي كـه باعـث شـد اران   بوده اسـت. واقعـه   2010
گونـه توصـيف كنـد:    صهيونيستي در بررسي اوضاع كنـوني منطقـه، خاورميانـه را ايـن    

ريخته هستند و منطق مخالفت بسيار ناآشنا و مـداوم در حـال   اتحادها به صورت درهم«
هـاي  انـد و حكومـت  سالار به صورت سـكولار ظـاهر شـده   هاي دينتغيير است. رژيم
كند گراها همكاري مياند. ايالات متحده با اسلامويج دموكراسي پرداختهاستبدادي به تر

هاي عـرب در كنـار   كنند. ناسيوناليستگراها از مداخله نظامي غرب حمايت ميو اسلام
                                                                                                                             
1 Oded Eran 
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گراها درگيـر  ها با اسلامها در ستيز بودند. ليبرالها با آناند كه سالهايي قرار گرفتهرژيم
ه مخالفت پرداختند. عربستان سعودي از سكولارها عليه اخـوان  ها بشدند و سپس با آن

كند. ايـالات متحـده   ها در برابر سكولارها دفاع ميكند و از سلفيالمسلمين حمايت مي
كند كند و ايران نيز از رژيم سوريه دفاع ميبا عراقي متحد شده كه با ايران همكاري مي

همچنين متحد قطر است كه به طور علني  يكاامرآرزوي فروپاشي آن را دارد.  امريكاكه 
(جانسـيزو  » هاستكند و با عربستان متحد است كه پشتيبان سلفياز حماس حمايت مي

  ). 110،ص1392قاسميان،
تر از وضعيتي است كه آنچه كه در سوريه در حال انجام است در مقياسي كوچك

هـاي سـوريه در مـارس    راميكشد. بنابراين، شـروع نـاآ  آران از خاورميانه به تصوير مي
هـاي اسـتراتژيك بـازيگران    و متعاقبا منازعات داخلي در اين كشور زمينه رقابت 2011
هـاي جديـد در   اي (نبرد تمدني) را فراهم نموده و در نتيجه پويشاي و فرامنطقهمنطقه

منطقه خاورميانه به وجود آورده است. به طور كلي دامنه و نتايج ايـن منازعـات را مـي   
توان به شكل تقابل حاميان حكومت كنوني سوريه يعني روسيه، ايران، حزب االله لبنان و 

 امريكـا ها يعني قطر، عربستان سـعودي، تركيـه و   دولت عراق در مقابل حاميان شورشي
المللي در جريان است. در اي و بينترسيم نمود. بحران سوريه همچنان با دو بعد منطقه

هاي سني عرب در راستاي مبارزه ربستان سعودي و ساير دولتاي، تركيه، عسطح منطقه
هاي تسليحاتي و مـالي بـه مخالفـان دولـت در     اي ايران شروع به كمكعليه نفوذ منطقه

و اتحاديـه اروپـا فشـارهايي را در راسـتاي      امريكـا المللي، سوريه نمودند. در سطح بين
شوراي امنيت، روسيه و تـا حـدي   اند. در نقطه مقابل در تضعيف دولت اسد وارد نموده

هاي غرب را براي تنبيه سوريه خنثي كـرده و از هرگونـه فعـاليتي كـه منجـر بـه       تلاش
شـود، ممانعـت بـه    دخالت نظامي خارجي در راستاي حمايت از اپوزيسيون در سوريه 

تـر در ايـن   مهـم  ي). با اين حال مسئله154،ص1394آورند (نياكويي و ستوده،عمل مي
هاي اخير، رهبـري مصـر را   زاع ميان عربستان و ايران است. رياض، در طول دههميان، ن

ديـد و بخـش ديگـري از    خاكريز كليدي اهل تسنن بر سر راه گسترش نفوذ ايـران مـي  
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ها هم اكنون خود را آخـرين  ديوار با سرنگوني صدام فروريخته است. در نتيجه سعودي
نابراين، در سـناريوي ايـران بـه مثابـه قـدرت      بينند. بغول سني باقي مانده در منطقه مي

تـوان سـه محـور    ها مـي اي مسلط كه قادر به نماينده تمدن اسلامي در نبرد تمدنمنطقه
  راهبردي در اين سناريو را نام برد:

  ي نزاع تمدنيژئوپليتيك سوريه عرصه
روزه،  33در خاورميانه (سقوط صـدام، جنـگ    21تيكي قرن يدرپي اتفاقات ژئوپل 

اي غـرب از جملـه سـه    قوع انقلاب در كشورهاي عربي)، اتحاد ميان متحـدان منطقـه  و
و مصر در منطقه به شدت تضعيف گرديـد. ايـن محـور بـراي      امريكا - كشور عربستان
تـرين نقـاط محـور    ها و تضعيف محور خود در منطقه، بر يكي از كليـدي جبران كاستي

بـه عنـوان متحـد     _ه با سـقوط سـوريه  ريزي كردند. چرا كعني سوريه برنامهيمخالف، 
آن چه را كه به زعم بازيگران محور ياد شـده، برنامـه    _كليدي ايران در سه دهه گذشته

اسلامي ايران براي كسب نمايندگي تمدن اسـلامي ناميـده شـده بـود،      - راهبردي شيعي
  مورد تضعيف قرار گيرد.

نظير آزادي بيـان و  هاي اساسي اقتدارگرايي و شخصي بودن قدرت، فقدان آزادي
مطبوعات، تعرض به حقوق افراد و نقض گسترده حقوق بشر، سركوب شديد جريانات 

بـيش ميـان اكثـر    وهـاي سياسـي اسـت كـه كـم     معترض و اپوزيسيون از جمله ويژگـي 
كشورهاي دستخوش بحران در جهان عرب وجود داشت. اگر بخواهيم با تسـامح بيـان   

ها بوده است؛ به گونـه واجد برخي از چنين ويژگيكنيم، حكومت حاكم در سوريه نيز 
بـوديم، منتهـي     2000اي كه شاهد اصلاح اين روند از سوي بشار اسد از اوايـل سـال   

هـاي داخلـي از رونـدهاي    گـر حمايـت  كه بيـان  - را » 1بهار دمشق«دلايل متعددي ايده 
با تضعيف  - اش بود اصلاحي رئيس جمهور بشار اسد در آغاز دوران رياست جمهوري

) در كتاب خود بـا عنـوان   2016( 2اندرسون .(Anderson,2016,p.25-26)مواجه كردند 

                                                                                                                             
1 Damascus Spring 
2 Tim Anderson 
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معتقد است در كشاكش تظاهرات خياباني در شـهر درعـا در   » 1جنگ كثيف در سوريه«
هـا،  گرا در ميان معترضان سياسي در خيابانهاي مسلح اسلامسوريه، به دليل ادغام گروه
اي عـادي تبـديل شـد. چـرا كـه      ركوب اعتراضات به مسئلهاز همان روزهاي نخست س

دولت مجبور بود براي دفاع از جان شهروندان و نيروهـاي امنيتـي پاسـخ محكمـي بـه      
امـا در سـويي   . (Anderson,2016,p.15-16)هاي شورشي بدهد اقدامات مسلحانه گروه

سـازي  بـا برجسـته   نيز تمام تلاش خود را بر اين گذارده تـا  امريكاديگر، ايالات متحده 
المللي، حكومت اسد را تحت فشار قرار داده، و امور كشور چنين مسائلي در مجامع بين

  هاي اپوزيسيون واگذار كند.را به جريانات سياسي معترض و گروه
را در قبال بحران سوريه بـه   امريكاگيري ايالات متحده چنانچه بنا باشد تا موضع 

دهيم، طبيعي است كه ارائه تحليل مناسب و اصولي از اين جنبه از حكومت اسد نسبت 
اي دشـوار خواهـد بـود.    مسئله امريكاهاي گيريحوادث سوريه و به تبع آن فهم موضع

ي اين واقعيت هستند كه دولت مردان كاخ سفيد با دهندههاي تاريخي نشانچرا كه رويه
تر است، ارتبـاط راهبـردي   شان حتي از سوريه نيز وخيمهايي كه شرايطكشورها و رژيم

اند (سلطاني هاي اساسي خود قرار دادهبرقرار كرده و حمايت از آنها را نيز جزء اولويت
هاي ژئوپليتيكي از جمله مواردي هستند كـه بهتـر   ). رقابت955،ص1392و خورشيدي،

 را به ويژه در مورد تحولات سوريه به نمايش امريكااي هاي خاورميانهتواند سياستمي
نهند. پژوهش حاضر اين موضوع را در سه بخش مورد بررسي قرار داده است: حمايت 
سوريه از جريان مقاومت و برخورداري از روابط نزديك بـا جمهـوري اسـلامي ايـران،     

  تقابل دولت اسد با شوراي همكاري خليج فارس و روابط راهبردي سوريه با روسيه.
ابط نزديك با جمهوري اسـلامي  حمايت سوريه از جريان مقاومت و رو - الف

: روابط ايران با سوريه را بايد به دو دوره قبل و بعد از انقـلاب اسـلامي در ايـران    ايران
تا وقـوع انقـلاب اسـلامي در سـال      1946تقسيم كرد. از زمان استقلال سوريه در سال 

اما خصـومت بـين دو    .(Gelbert,2012,p37)روابط دو كشور چندان مساعد نبود 1979

                                                                                                                             
1 Dirty War on Syria; Washington, Regime Change and Resistance 
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يي و امريكاكـه ماهيـت ضـد    1979كشور با وقوع انقـلاب اسـلامي در ايـران در سـال     
ضداسرائيلي داشت، از بين رفت. روابط اين دو كشور زمـاني كـه سـوريه در جنـگ بـا      

نـويني شـد. بـه     يعراق، جمهوري اسلامي ايران را مورد حمايت قرار داد، وارد مرحله
يـت از انتفاضـه ملـت فلسـطين و دشـمني      علاوه، وجود متغيرهايي نظير مقاومت، حما
تر شدن هرچه بيشـتر روابـط دو كشـور در    مشترك با رژيم صهيونيستي باعث راهبردي

الشـعاع  هاي اخير شد. نزديكي دولت اسد به جمهوري اسلامي ايران، باعث تحـت سال
در قبال تحولات سوريه شـده اسـت.    امريكاهاي ايالات متحده گيريقرار گرفتن موضع

االله لبنان كه در خط مقدم مبـارزه بـا اسـرائيل اسـت     عي است كه قدرت يافتن حزبطبي
نبوده و به همين دليل نيز درصـدد قطـع ارتبـاط ايـران بـا       امريكامردان خوشايند دولت

اند. بر اين اسـاس، اسـد را   االله از طريق براندازي حكومت حاكم در سوريه برآمدهحزب
ــه محــوري ــه ك ــرين متحــد منطق ــياي ات ــران م ــرار داده ي ــدف ق ــورد ه ــد، م ــدباش   ان

(Barzegar,2007,p7).  
در دوران جنگ سرد  امريكا: تقابل سوريه و شوراي همكاري خليج فارس  - ب

با احساس خطر از اين مسئله كه انقلاب ايران به كشورهاي حوزه خليج فارس نفوذ مي
كـار  هاي محافظـه ريق رژيمدفاعي از ط - كند، درصدد برآمدند تا با ايجاد كمربند امنيتي

هاي انقلاب اسلامي گردند. اين سد دفـاعي، كـه قـرار بـود     عرب، مانع از صدور آرمان
كار عرب را نجات دهد، شوراي همكاري خلـيج فـارس نـام داشـت.     هاي محافظهرژيم

رقابت اين شورا به ويژه عربستان سعودي با جمهوري اسلامي ايران زماني وارد مرحلـه  
به عراق حمله كرده و رژيم صدام را سـاقط نمـود.    2003در سال  امريكاكه  اي شدتازه

، مسـئله  2005ان در انتخابات سـال  يبا اكثريت شيع يگيري حكومتاشغال عراق و شكل
هـايي در ميـان رهبـران    گيري شيعه را مجدداً مطـرح سـاخت و موجـب نگرانـي    قدرت

 ). 957،ص1392ارتجاعي جهان عرب شد (سلطاني و خورشيدي،

اصـلي جنـگ در    يملك عبداالله، پادشاه اردن ادعا كرد نتيجه 2004در اواخر سال 
طرح چنين ادعاهايي  .ايران بوده است يگيري يك هلال شيعي تحت سلطهعراق، شكل
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كـار عـرب بـا    هاي ايدئولوژيكي و ژئوپليتيكي ميان حاكمان محافظهباعث شد تا رقابت
ر منطقه و جهان هست، قـوت بگيـرد. سـوريه هـم     دار حكومت شيعي دايران كه پرچم

هاي رقابت است كه روابط نزديكي با جمهوري اسلامي ايـران دارد و  يكي از اين حوزه
سـخت بـه دنبـال     امريكـا كشورهاي عضو در شوراي همكاري خليج فارس با حمايت 

كـه بـا    كننـد باشند. آنها اين هدف را دنبال مـي كردن دست ايران از اين كشور ميكوتاه 
خارج شدن سوريه از كنتـرل ايـران و سـقوط حكومـت حـاكم در سـوريه كـه متحـد         
استراتژيك ايران است، اين حلقه مفقوده به سمت كشورهاي عضو در شوراي همكاري 

شود. سطح دوم تحليـل ايـن   خليج فارس گرايش يافته و در نتيجه اين شورا تقويت مي
ه جريان آن به غرب اختصاص دارد، كنندأميني تمولفه، به مباحث انرژي و دول وابسته

دنبـال مسـيري جديـد جهـت احـداث      كشورهايي همچون قطر و عربستان سعودي بـه  
اي كه با حمايت مسـتقيم كـاخ   خطوط لوله از خليج فارس به سمت اروپا هستند. برنامه

غرب مشتاقانه منتظر بود تـا نتيجـه بحـران     .(Ahmed,2013)پذيرفت سفيد صورت مي
هايي در سوريه شود كه نسبت به اجـراي  كار آمدن گروهاخلي اين كشور منجر به رويد

اين خطوط اهتمام كامل داشته باشند. با تمام فشارها بشار اسـد حاضـر نشـد توافقنامـه     
اي جهت دورزدن ايـران و روسـيه بـه وسـيله       ارائه شده با قطر را كه قرار بود خط لوله

خطوط لوله عربستان سعودي، اردن و سوريه به تركيه، بـا  ميدان شمالي دوم و از طريق 
انداز عرضه به بازارهاي اروپايي ارائه شود، امضاء كنـد. از سـوي ديگـر در سـال     چشم
ها در سوريه قـرارداد گـازي ميـان ايـران، عـراق و      و همزمان با افزايش درگيري 2012

ي با قطـر از طريـق يـك    سوريه امضاء شد كه بنا داشت تا از منطقه مشترك پارس جنوب
اي كـه  ميليارد دلاري گاز ايران را به سواحل مديترانه برساند. بالطبع هر پروژه 10طرح 

اي و موجب ارتقاء نقش و افزايش پتانسيل اثرگذاري ايـن محـور بـر رونـدهاي منطقـه     
كه متضمن فعلي جريان انـرژي بـه غـرب     - تضعيف موقعيت دول وابسته خليج فارس

  .(Snyder,2013)طبوع ايالات متحده نبوده و با آن مقابله خواهد كرد شود، م - هستند
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: سـوريه  امريكـا روابط راهبردي سوريه و روسيه، چالش سياست خارجي  - ج
در طول دوران جنگ سرد از جمله معدود كشورهاي منطقه خاورميانه بـود كـه روابـط    

 ـ  ه دوره جنـگ سـرد   نزديكي با شوروي سابق داشت. رابطه استراتژيك دو كشور تنهـا ب
تـرين متحـد اسـتراتژيك    شود و بعد از فروپاشي شوروي نيـز سـوريه مهـم   محدود نمي

ها باقي ماند. در حال روسيه در منطقه بوده و بندر طرطوس نيز همچنان در اختيار روس
تواند در منطقه خاورميانه حضور داشته ي بندر طرطوس ميحاضر روسيه تنها به واسطه

در چنين شرايطي، فروپاشي نظام سياسي حـاكم در سـوريه مـي    .(Snyder,2013)باشد 
تواند منافع روسيه را در اين كشور با خطر جدي مواجه ساخته و بـه صـورت غيرقابـل    
اجتنابي نفوذ اين كشور را در خاورميانه و مديترانه كاهش دهد. براي اجتنـاب از چنـين   

مكن از اسد و حكومت او به حمايت اند تا به هر صورت مها بر آن شدهاي روسحادثه
گيـري و موضـع  امريكـا برخيزند. در همين راستا لازم به ذكر است كه سياست خارجي 

توان مجموعه متنوعي از مسائل ژئوپليتيكي، هاي اين كشور در قبال بحران سوريه را مي
 ژئوكالچري و سياسي در نظر گرفت كه در درون آن، دلايل سياسي براي تغيير حكومت

الشعاع مسائل ژئوپليتيكي و ژئوكالچري قرار دارند، زيـرا رونـدهاي   سوريه، بيشتر تحت
در هـر كشـوري كـه منـافع      امريكانشان داده است كه  امريكاتاريخي سياست خارجي 

كنـد؛ موضـوعي كـه در    را اتخاذ مي ياستراتژيك دارد، بسته به آن منافع سياست متفاوت
از ايـن رو كـاخ سـفيد دو     آن مشـاهده شـده اسـت.    بحران سوريه نيز به كرات نمونـه 

  هاي مردميپشتيباني منقطع از خواسته - 1استراتژي را در قبال منطقه در پيش گرفت: 
حمايت از اعتراضات مسلحانه در سوريه و سرنگوني بشـار اسـد بـه عنـوان      - 2 

، حمـاس  االلهعني محور ايران، سوريه، حزبيتيك مقاومت: ينقطه استراتژيك پيوند ژئوپل
 ).13،ص1391(نياكوئي و بهمنش،

  گيرينتيجه
تر شده اسـت،  الملل بيش از گذشته پررنگي روابط بينآنچه كه امروزه در صحنه

ها گذاشته اسـت.  ها است كه پا جاي جدال دولتها و هويتي نزاع ميان فرهنگمسئله
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 ـ هانتينگتون اين جدال را ميان هفت تمدن بزرگ در آينـده  بينـي كـرده   يشاي نزديـك پ
است. در بحران سوريه، سه تا چهار تمدن به طور مشخص در حال نزاع هستند. كثرت 

اي حكايـت از اهميـت آن   هاي مختلف در درون يك بحران منطقـه اين تعداد از هويت
هاي جهاني دارد. با اين حال، نتايج حاصل از ايـن  منطقه در محاسبات ژئوپليتيك تمدن

را دچار يك پريشاني استراتژيك كرده و آنهـا را   امريكاها آن تحولات، غرب و در رأس
ها اذعان دارنـد كـه در   ييامريكادر حالت ابهام استراتژيك فرو برده است. به طوري كه 

برخورد با تحولات جهان عرب يك راهبرد هماهنگ و كلي ندارند. در قلب اين بحران، 
ك نزاع درون تمـدني  ير دارد كه در ملت شيعي ايران قرا –پديده شيعه به رهبري دولت

اي با نمايندگان و مدعيان سني نظير عراق، مصر و عربستان توانسته است شاهد سه دهه
اكنون نزاع درون تمدني ميان ايران و فروپاشي دو رقيب جدي (مصر و عراق) باشد؛ هم

ان بـه  عربستان در جريان است كه با توجه به تحولات منطقه، توازن قوا بـه سـوي ايـر   
 وجود آمده است.

 سـه ك جنگ تمدني تمام عيار است كه يدر پايان آنچه امروزه شاهد آن هستيم،  
تمدن (اسلام، ارتدوكس و كنفوسيوس) در عرصه نبرد تمدني با تمدن غربـي درگيرنـد.   

هم اكنون سوريه ميدان اصلي و آزموني براي كنش  و اين نبرد، دنياي اسلام است يپهنه
ن است. با توجه به كاهش ساختاري توان دنياي غرب در مهار آشـوب و  اين چهار تمد

هاي مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعي و نظـامي، و بـا توجـه بـه        ثباتي جهاني در عرصهبي
ارتدوكس و تمـدن كنفوسيوسـي،   - هاي شرقي همچون اسلاوپيشرفت روز افزون تمدن

هـاي تمـدن غـرب    تلاش توان آخرينگذرد را ميآنچه هم اكنون در سوريه و عراق مي
هايش در عرصـه هاي شرقي در قبال خواستهبراي حفظ وضعيت سابق و مقاومت تمدن

ها دانست. علاوه بر اين، در اين منازعات، فرهنگي نوين با تأسي از اسلام نبرد تمدن ي
هاي مقاومت اسلامي متأثر از ايـن جغرافيـاي فرهنگـي نـوين مـي     به حمايت از جنبش

ي نفوذ خود، كشورهاي غربي را از محيط اين وسيله ضمن گستراندن حوزهپردازد تا به 
امنيتي و فرهنگي خود بيرون كند. هدف نهايي اين بحران براي دنيـاي اسـلام، آزادي و   
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ي ظالمـان  هاي مظلوم جهان اسلام و دنيا براي رهايي از ظلم و سـلطه رهايي تمام ملت
هـا و تغييـر   ر سوريه، بازتابي از جنگ تمـدن هاي خونين دباشد. از اين رو، درگيريمي

  الملل است.بين يتيكي منطقه و تولد نظم نوين در صحنهيوضعيت ژئوپل
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